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نفوذ  كشورما  وگفتارمردم  طرزرفتار  وحتى  وتاريخ  وفرهنگ  ادب  درشعرو  هميشه  اسلامى  عرفان  ووسيع  گسترده  هاى  جنبه 
داشته است.

عرفان دراصطلاح، راه وروشى است كه طالبان حق براى نيل به مطلوب وشناسايى حق برمى گزينند1.
عرفان درحقيقت توجه به عمق دستورات شرع مقدس وتلاش براى معرفت به حقايق جهان آفرينش وكون ومكان وهستى 

است.
عرفان نردبان آسمان ووسيله اى براى عروج انديشه به معراج حقايق است2.

كمال خجندى مى فرمايد:

مضمون  اين  كه  پروردگارعالمند"  ذات  هاى  ونشانه  آيات  هستى  جهان  موجودات  "همة  طباطبايى،  علامه  مرحوم  قول  به 
دراشعاروآثار بزرگان وشعرا وفلاسفة گذشته به شكل هاى گوناگون آمده است:

جناب شيخ محمود شبسترى مى فرمايد:

ــام ازو يافت ــتى ن ــام آن كه هس به ن
ــن آرام ازو يافت ــش، زمي ــك جنب فل

ــوق ــه برد نامة ش ــتم ك ــه فرس ــه كبوترچ ــى بايدب ــى و پرى م ــو بال ــوى ت ــه مرا س ك

ــــا تـــه ويــنــم ــرم دري ــگ ــن ــــا ب بـــه دري
دشت و  در  و  ــوه  ك بنگرم  هــرجــا  ــه  ب

وينم ــه  ت صــحــرا  ــنــگــرم،  ب صــحــرا  ــه  ب
وينم تــه  رعــنــاى  ـــامـــت  ازق ــان  ــش ن

چهاراست عــالــم  ـــن  دراي ــون  چ مــوانــع 
انَجاس و  ـــداث  احَ از  پاكى  نخستين، 
ست ذميمه  ـــلاق  اخ ز  پــاكــى  ــم،  ــيُ س
غير از  ـــت  اس ـــرّ  س ــى  ــاك پ چــهــارم 

است چهار  هم  وى  از  ــردن  ك طهارت 
ـــواس وس ـــرّ  ش وز  ازمــعــصــيــت  دوم 
ست بهيمه  همچون  آدمــى  او  بــا  كــه 
سِير ــرددش  گ مى  منتهى  جا  ايــن  كه 

جلوه هاى عرفان 
در

شعرصائب تبريزى 
و

سهراب سپهرى

پروين ناهيدى



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 69

درطريق الحقايق ازقول جنيدبغدادى آمده است كه صوفى 
مشتق ازصوف است وصوف سه حرف است:

صاد: صبروصدق وصفا
واو: ودّ و ورد 

فــا: فرد وفقر وفنا
هدف اصلى ونهايى همة اديان الهى ومتفكرين وفلاسفه اين 
جا  همه  و  قرارداده  پايه  را  ودوستى  عشق  كه  است  بوده 
سعى كرده اند ازآدميزاد انسان كامل ومفيد وصالح وآزاده 

بسازند.
و  ومسيحيت  يهود  دراديــان  وزرتشت،  بودا  درتعليمات 
به  انسان  رساندن  اصلى،  هدف  اسلام،  عالية  درتعليمات 
مرحلة خداى گونگى است. بنابراين، عرفا بادرهم آميختن 

تعاليم همة اديان، بدون هيچ گونه تعصب، جهت ساختن مدينة فاضله وتربيت انسان هايى صلح جو ومهربان برخاسته ودرطول 
تاريخ كوشيده اند توجه پيروان خودرا به عشق وهمة مظاهرهستى كه جلوه هاى دوست هستند، جلب كنند.

دراوايل قرن هشتم هجرى و تاريك ترين ادوارسياسى ايران، شيخ صفى الدين اسحاق اردبيلى (متوفى 735 هـ.) پير و مرشد 
صوفيان صفوى وشاگرد تاج الدين ابراهيم معروف به شيخ زاهد گيلانى (متوفى700هـ.) درآذربايجان حركتى را شروع كرد كه 
منجربه تأسيس سلسلة صفويان شد ودرنتيجة آن، فرزندانش به مدت بيش ازدويست وپنجاه سال با عنوان سلطان ومرشدبزرگ 
و صوفى اعظم براريكة سلطنتِ يكى ازسه سلسلة مهم وبانفوذ تاريخ ايران (بعدازهخامنشيان وساسانيان)3 تكيه زدند و دربدترين 
شرايط سياسى كشور وهنگامى كه ايران ازهمه طرف موردهجوم بيگانگان قرارگرفته بود، نسل اين آذرى هاى غيور باجانفشانى 
هاى فدائيانشان ـ يعنى قزلباش هاـ براى حفظ اعتقادات صوفيانة خود، جان بركف، حدود ومرزهاى مملكت را ازلوث وجود 

بيگانگان پاك ساختند.
جلوه هاى مضامين عرفانى نزد شاعران ايران ازجمله آذربايجان خاستگاه زرتشت، را درنسك هاى بيست گانة اوستا نيزمى توان 
يافت. درواقع زرتشت خود جزو اولين شعراى عارف اين مرزوبوم به شمارمى آيد كه ظهورش به ششصد الى دوهزارسال قبل 

ازميلاد مسيحع بازمى گردد.
داده  ازكف  عنان  شيفتة  وعاشقان  عرفا  ها،  آن  همة  درميان  كه  كرد  تقسيم  عمده  دوگروه  به  توان  مى  را  آذربايجان  شاعران 
فراوان است. دستة اول عبارتند ازآنانى كه به زبان آذرى شعرگفته اند، كه كهن ترين نمونة شعرآذرى ازسدة هفتم هجرى به 

يادگارمانده است و ازنيمة دوم قرن هشتم  شعرآذرى وارد مرحلة شكوفايى مى شود.
دستة دوم شعراى فارسى گوى بسيارى درآذربايجان بوده اند كه بعضى مانند شيخ محمودشبسترى ازقافله سالاران تصوف 

اسلامى به شمارمى آيند.
اين گروه خود به دو دسته تقسيم مى شوند: يكى آن ها كه آذرى هستند ومقيم آذربايجان، وديگر آن هايى كه مقيم نقاط 

ديگرى از كشورپهناور ايران بوده اند، نظيرصائب تبريزى و يا مولانا فضولى.
زخاك پاك تبريزاست صائب مولد پاكم     ازآن با عشقبازشمس تبريزى سخن دارم

ويا:
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صائب ازخاك پاك تبريزاست    هست سعدى گر ازگِلِ شيراز  
همة ديوان هاى اشعارعرفاى بزرگ مملو است ازتوصيه به تلاش وكوشش مداوم وبى وقفه واحساس حضوردائم درمحضر دوست 

وذكربلاانقطاع وخدمت بدون چشم داشتِ اجرو پاداش كه خود يادآور ارزش انسان است:
صائب سرِ خورشيد به فتراك نبندى     برخواب شبيخون نزنى تا سحرى چند

 
درعرفان، اصلْ صداقت وراستى و درستى است؛ به قول صائب:

كفرودين را پرده دارِ جلوة معشوق دان    گاه دربيت الحرام و گاه درميخانه باش  
براى عارف تنها چيزى كه دردنيا ارزش دارد، محبت و خدمت به ديگران وكاستن ازآلام و دردهاى انسان است.

صائب:
بى محبت مگذران عمرعزيز خويش را    دربهاران عندليب و درخزان پروانه باش

ميرزا حسن تبريزى متخلص به "تأثير":
مرا ازفطرت خورشيد تابان اين پسند آمد      كه با يك چشم مى بيند بزرگ وخُردِ دنيا را

چرا سبك هندى  يا اصفهانى به وجود آمد؟
شعرمثل هرموجود زنده اى درسيركمالى مراحل مختلفى را طى مى كند و وقتى كه قسمى ازآن به سرمنزل كمال رسيد، 
همچون درختى كهن كه ازكنار تنة اصلى آن، شاخة جوانى برويد ورشد كند، شاخة ديگرى ازاين تنة قديم كه ريشه درفرهنگ 
بالد  مى  ها  انديشه  آفتاب  ودرپرتو  زند  مى  جوانه  دارد،  ملتى 
اصل  اين  نيزتابع  فارسى  شعر  سرگذشت  شود.  مى  وبزرگ 

طبيعى است.
استاد خانلرى مى نويسد: "غزل فارسى ازسنايى تا حافظ، دريك 
رسيد.  كمال  سرحدّ  به  حافظ  با  و  كرد  طى  را  سيرتكامل  راه 
دراين فاصله، يعنى ازاوايل قرن ششم تا اواخرقرن هشتم، غزل 
فارسى همان راه هايى را كه سنايى و انورى نشان داده بودند 
طى كرد. راه انورى به سعدى منجرشد و راه سنايى، يعنى غزل 
به  راه  وهردو  رسيد  حافظ  به  عرفانى  هاى  انديشه  با  آميخته 
كمال انجاميد. اما هركمالى نقصانى درپى دارد؛ پويندگان همه 
ديگر  دوقرن  تا  ازحافظ  پس  كه  آن  وحاصل  رفتند  راه  ازيك 
هيچ نكتة ناگفته اى نمانده بود؛ معانى همه مكرروشيوة بيان 
نيزتكرارى بود. درديوان شاعران اين دوره به ندرت مى توان 
نكتة خاصى يافت كه نشانة ابداع وابتكارِ گوينده باشد. ازقرن 
ازتقليد  كه  برآمدند  آن  درپى  ازشاعران  گروهى  بعد  به  نهم 
احساسات  بيان  گرفتند،  پيش  كه  وراهى  بپرهيزند  وتكرار 
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صميمانه وصادقانه درغزل بود."
وحشى بافقى واهلى شيرازى وهلالى جغتايى كه به مكتبِ وقوع4 وابسته بودند نيزنتوانستند كارى ازپيش ببرند و اين مكتب 

ادامه نيافت.
آن چه نامِ "طرز" يا "طرزِتازه" و بعدها "سبك هندى يا اصفهانى" يافت، به دنبال چنين ضرورتى درادب فارسى پيدا شد و تا 

دويست سال شيوة بى رقيب سخن فارسى گرديد.
خصيصه هاى سبك هندى

اجمالاً مى توان گفت: سخن سرايان اين شيوه عموماً به ابداع مضمون وآوردن تشبيهات تازه علاقة وافر دارند و باريك خيالى، 
تصورات دقيق وگاهى دور ازذهن واغراق آميز ومبالغه ميان اين دسته ازشعرا رواج دارد.

تناسبات لفظى و آرايه هاى بديعى درشيوة اين سرايندگان با به كاربردن جملات متداولِ محاوره توأم شده وازاين رو بعضى 
ازسخن سنجان معتقد شده اند كه آنان ازفرهنگ زبان عامه مدد گرفته اند. بااين حال، سبك هندى شيوه اى است خاص، 

بديع وتازه.
گاهى نكته هاى دقيق ولطيف وپرمغز دراشعارِ سرايندگان سبك هندى ديده مى شود كه نمى توان آن ها را ناديده گرفت. صائب 
تبريزى و بيدل دهلوى قلّه نشينان اين سبك هستند و ويژگى هاى اين سبك را به طور بارز وكامل مى توان درشعرصائب ديد. 

صائب دربارة سبك شاعرى خود غالباً عبارت هاى " شيوة تازه" و "طرزنو" و يا "طرز" را مى آورد:
ميان اهل دل امتياز من صائب     همين بس است كه با طرز آشنا شده ام

يكى ازمختصات سبك هندى، شيوة كاربرد زبان است. دراين سبك، ازمختصات زبانى سبك خراسانى خبرى نيست و يكى 
ازرموز موفقيت صائب، عامل زبان است كه وى مى توانست براى بيان مقصود، همان زبان گذشتگان را به كارگيرد ولى به اقتضاى 
طبع بلند و ديد وسيعى كه داشت، نخواست تحت الشعاع زبان گذشتگان قرار گيرد، لذا زبان منحصربه فردى را برگزيد كه مى 

توانست مضامين بكرو معانى رنگين وانديشه هاى غريب را با رعايت بلاغت درقالب كلمات والفاظ فاخرجلوه گرسازد:
كيست برصفحة ايام به غير ازصائب     كز زبان قلمش معنى رنگين ريزد

درسبك هندى شاعربيشتر به معنى توجه دارد تا به زبان. كوشش شاعرسبك هندى، مضمون يابى وارائة خيال خاص ومعنى 
برجسته است به صورتى اعجاب انگيز:

مى نهم درزيرپاىِ فكر، كرسى ازسپهر   تا به كف مى آورم يك معنى برجسته را
معنى رنگين به آسانى نمى آيد به دست    درتلاش مطلعى، زد غوطه در خون آفتاب

مضمون پردازى درغزل هاى ساده وداراى قافيه و رديف هاى 
آوريم  مى  ياد  به  وقتى  اما  نيست؛  دشوارى  كارچندان  آسان، 
كه صائب با رديف هاى سختى مانند: صبح، تنگ، پياله، قدح، 
آتش وامثال اين ها به آفرينش مضامين بديعى توفيق مى يابد، 

آن گاه به بزرگى وى دركارسخنورى پى مى بريم.
است  اى  شيوه  صائب  شيوة  است.  محدود  دراشعارصائب  وزن 
كه  گفت  توان  مى  جرأت  به  اوست.  خودِ  ذهن  زادة  كه  تازه 
درزبان پارسى شاعرى به وجود نيامده است كه به اندازة صائب 
درشعر  نظراو،  به  باشد.  كرده  پردازى  ومضمون  يابى  معنى 

كليم كاشانى
صائب 
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است وجهان وخُلقيات آدمى است كه خلقت دوگانه دارد: نيمى فرشته  اصالت با معنى است. منبع مضامين صائب "انسان" 
ونيمى اهريمن؛ وجهان كه مجموعه اى است ازتضادها، جمع نوراست وظلمت، وحيات است وممات؛ دوگانگيى كه حاصلش 
نظام احسنِ دستگاه خلقت است. ذهن او مدام مى كوشد كه نسبت ورابطه اى بين انسان و طبيعت، وطبيعت وانسان برقراركند. 

ويژگى غزل صائب دراختصاص داشتن هربيت آن به يك معنى وانديشة خاص است.
به قول مرحوم اميرى فيروزكوهى، او نه تنها به نقاشى احوال انسانى، بلكه به تجسم همة ريزه كارى ها وپستى و بلندى اندام 

حيات وچين وشكن هاى چهرة زندگى وزشتى وزيبايى آن با قلمى دقيق و چشمى خرده بين و موشكاف پرداخته است.
عرفان به معنى عام وكلى ـ نه عرفان درسى واصطلاحى ـ نكته هاى فلسفى، انتباه وعبرت، نكته هاى اجتماعى، انتقادهاى 
تند ازدكانداران شريعت وطريقت واخلاق درشعراو موج مى زند. ديوان صائب سرشاراست از تصويرهاى شاعرانه وزيبا ازهمه 
چيز. گاهى تصاويرنامطبوع نيزدرشعرش مى توان يافت. درحقيقت اشياء آن گونه كه صائب آن ها را با نظرو ذوق شاعرانه ديده 
وتصويركرده، به منزلة پلى است براى رسيدن به عالم خيال و انديشة او. استفاده ازواژگان خاص عرفانى ومنحصربه فردِ سبك 
هندى براى تصويرسازى وشبكة تداعى هاست كه صائب به وفورازآن ها بهره جسته است، نظيرواژه هاى: آب، رنگ، لاله، نگاه، 

حيرت، حباب، غنچه.
حاصل اين بررسى ها ما را متوجه چگونگى تأثيرشعر صائب برشاعران هم عصرِوى و سپس شاعران نوپرداز معاصر مى سازد.

يكى ازشاعران نوپرداز معاصركه اشعارش به سبك هندى است و وجوه تشابهى درابعاد مختلف ازجمله موضوعات و واژگان 
عرفانى با صائب تبريزى شاعرقرن دهم دارد، سهراب سپهرى است.

دربارة سهراب
سهراب سپهرى ازكسانى است كه راه نيما را شناخته بود اما اين راه را با شخصيت يگانة خويش پيمود. اوخود را با رنگ وكلمه 

بيان مى كرد. مصالح خلاقيت او هم رنگ بود و هم كلمه؛ و او با اين هردو نقاشى مى كرد.
واما شعر سپهرى درنخستين برخورد، داراى چند ويژگى است؛ يكى اين كه سپهرى برجسته ترين شاعرى است كه زبان شعرنو 
را با زبان محاوره پيوند زد؛ همان شيوه اى كه صائب زبان شعرقديم و سنتّى را با زبان عامه و محاوره پيوند زد. شاعران نوپرداز 
درهمان حال كه داراى زبان خويشند، دريك چيز اشتراك دارند وآن، زبانِ عامِ شاعرانه است دربرابرزبان محاوره. درواقع مى 
توان گفت زبان شاعرانة هرشاعر و زبان خاص وى، جنس شعرِ وى راتشكيل مى دهند. سپهرى ازجمله شاعرانى است كه زبان 

شاعرانه را با زبان محاوره پيوند زده است:
اهل كاشانم،

روزگارم بدنيست
تكّه نانى دارم، خرده هوشى،

سرِ سوزن ذوقى.
ويژگى ديگرشعرِ سپهرى، تصويرگرايى است. سپهرى يك شاعر ايماژى است، تصويرگراست و اين نتيجة طبيعت گرايىِ اوست 
كه با نوع نگرش فكرى وى هماهنگ است. سهراب ازحيث انديشه شيفتة نوعى عرفان شخصى است كه مى توان آن را عرفان 
طبيعى ناميد. عرفاى گذشتة ما درتكاپوى عرفانيات خويش سعى دارند خدا را بى واسطه بنگرند، حال آن كه سپهرى درعرفان 

خاص خويش بلندپروازى ندارد و خدا را ازطريق طبيعت جست وجو مى كند:
من نمازم را وقتى مى خوانم كه

اذانش را باد گفته باشد، سرِ گلدستة سرو
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من نمازم را پى تكبيرةالاحرام علف مى خوانم
پى قدْقامتِ موج

مى دانيم هرتصويرساختة يك صنعت ذهنى است وهرچه اين تصويرسازى كوششى باشد، شعرمصنوعى تر ازكار درمى آيد؛ و به 
عكس اگرجوششى ترباشد، يعنى دريافت آن ازخارج ذهن وازطبيعت گرفته شده باشد، شعرطبيعى تر مى نمايد؛ وشعرسپهرى 

چنين است.
واگرمقايسه اى كنيم، مى بينيم زبان شعرى سهراب نيزمانند صائب آميخته بامضامين ومفاهيم عرفانى است وبراى بيان اين 
مضامين، سپهرى درمظاهرصنع غرق مى شود وپيوندى بين خود ومظاهرطبيعت مى بيند. او ازنمادها بهره مى گيرد وچون 
شست،  بايد  را  ها  "چشم  گويد:  مى  رو  ازاين  كند.  مى  كشف  هريك  براى  تازه  مفهومى  نگرد،  مى  طبيعت  ديگربه  ديدى  با 

جورديگربايد ديد".
وصائب نيز ازديدارهرچيز نكته اى تازه كشف مى كند. وى توانسته است دراشياء اطراف خود با نازك انديشى، نكته ها كشف 

كند و وقتى درشعراو با اين اشياء روبه رو مى شويم، درنظرما نمايش ومفهوم تازه اى مى يابند؛ مانند صدف وگوهر:
صدف درسينة درياى تلخ ازفيض خاموش   دهان خود به آب گوهرِ شهوار مى شويد

سهراب:
دركف دست زمين گوهر ناپيدايى ست   

كه رسولان همه از تابش آن خيره شدند.   
پى گوهرباشيد…     

در شمع وفانوس نيز تخيل صائب جلوه هاى گوناگون ديده ونقش كرده است:
پردة فانوس اگرپروانه را مانع شود    شمع من از اشك خود پروانه سازى مى كند

وسپهرى مى گويد:
روى علف ها چكيده ام   

من شبنم خواب آلود يك ستاره ام   
كه روى علف هاى تاريكى چكيده ام   

جايم اين جا نبود   
فانوس،   

درگهوارة خروشان دريا شست وشو مى كند   
كجا مى رود اين فانوس؟   

اين فانوسِ دريا پرُاست پرعطش مست   
تفكرعارفانة سپهرى

مى توان گفت درشعر "ماهيچ، ما نگاه" تفكرعارفانة سپهرى شكل گرفته است. روح سپهرى كه مدام درروستا با لحظه هاى 
سبزوشگفت طبيعت گره خورده است، نگاهش فراسوى خاك، درخت و آب به صورتى بديع مانده است.

دراين شعرتمام كوشش و همّ او درجهت وحدت ملكوت با جهانِ مطلوبِ تن است درپيوند تمامى نيروهاى هستى، دريگانگى 
مطلق روح وجسم. تركيبات شعرى او مبيّن اين تلفيق است.

سپهرى شاعررنگ ها و واژه هاست كه اين دورا به هم پيوند زده است. ذهن وزبان شاعر رويكردى به سرچشمه هاى عرفان 

زبان شعرى سهراب نيزمانند 
بامضامين  آميختـه  صائب 

اسـت. عرفانى  ومفاهيـم 
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درچشم  است.  شهودى  معرفت  به  نيِل  و  حسّى  ازمعرفت  شروع  نوعى  همانا  وهنرسپهرى،  درزبان  عزيمت  نقطة  دارد.  شرقى 
اندازشعرسپهرى، آموزه هاى فراوانى ازعرفان هندى تا دنياهاى مولوى وعطار جارى است كه مخاطب را به نوعى خلوت درخود 

و يافتن نيمة گمشدة خود دعوت مى كند.
 مرگ رنگ درقيرِ شب

 ديرگاهى ست كه دراين تنهايى
 رنگ خاموشى درطرح لب است

 بانگى ازدور مرا مى خواند
 ليك پاهايم درقيرشب است

دقت  با  كه  است  بحر  دريك  او  شعرهاى  از  بسيارى  ندارد.  وگستردگى  تنوع  شعرصائب  نيزهمانند  وزن  ازلحاظ  شعرسهراب 
درفاصله هاى زمانى متفاوتِ اشعارش معلوم مى شود كه يك وزن پرُكاربرد بيشتردرذهن او رسوخ داشته و درصدد استفاده 
ازوزن هاى متفاوت ومتنوع شعرفارسى نيست. گاه نيز اختلالى دروزن شعراو محسوس است، يا از وزن فارغ است. وى ازقافيه 

هم چندان بهره نمى جويد.
شعرسهراب درمصراع بندى براساس اسلوب شعرنيمايى قابل تقسيم بندى به دو يا سه مصراع است و موزون بودن آن ها دراين 

صورت احساس مى شود. 
نمونه هايى ازاشعاراين دوشاعر واشتراكات آن ها:

صائب:

سپهرى:
 تنها، و روى ساحل

 مردى به راه مى گذرد
 نزديك پاى او
 دريا، همه صدا

 شب گيج درتلاطم امواج
 هراس،

 رو مى كند به ساحل و درچشم هاى مرد
 نقش خطررا پررنگ مى كند...

 امواج، بى امان
 از راه مى رسند

 لبريز از غرور تهاجم
 موجى پر از نهيب

رهبرماست بلا  طوفان  به  صبر  بى   دل 
ماست خاموش  مُهرلب  كشان  دريا  ما   چشم 
ماست ابرام  از  يأس  درنقاب  مطلب   روى 
مَراست كه  غبارى  ست  گرفته  اوج   اززمين 

ماست لنگر  بى  كشتى  خطراز  موج   بال 
ماست پرجوش  سينة  دريا  همچو  ما   مطرب 
ماست خودكام  ازپروانة  درفانوس   شمع 
 ايمن از سيلى موج است كنارى كه مراست

شاعرانى  ازجمله  سپهرى 

شاعرانه  زبان  كه  است 

محاوره  ــان  زب با  را 

اســت. زده  پيوند 
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 ره مى كشد به ساحل و مى بلعد...
با بررسى شيوة اثرگذارى صائب برشاعران نوپرداز ومعاصربه ويژه سهراب سپهرى، صرف نظراز وجوه تشابه، وجه تمايزشعر اين 

دوشاعر دراين است كه شعرصائب با اسلوب شعرسنتّى، و شعرسهراب با اسلوب شعرنو نيمايى است.
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1ـ فرهنگ اصطلاحات عرفانى/ دكترسيدجعفرسجادى/ص775

2ـ بحردركوزه/ دكترعبدالحسين زرين كوب/ ص13
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عاشق  وقايع  كه  است  اين  مكتب  شعراين  اساس  است.  هندى  وسبك  تيمورى 
ومعشوق وحالات آنان مبتنى برواقعيت باشد؛ يعنى به طرزحقيقت نمايى بيان شود. 

ازاين رو مكتب وقوع زبانِ حسبِ حال وواقعيت است.
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درسبك هندى شاعربيشتر به معنى 

كوشش  زبان.  به  تا  دارد  توجه 

يابى  مضمون  هندى،  شاعرسبك 

وارائة خيال خاص ومعنى برجسته 

انگيز. اعجاب  صورتى  به  است 


